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برخـى مواقـع متوجه برخـى صحبت هاى برخى از مسـئولان نمى شـويم. 
نمونـه اش هميـن آقـاى جهانگيـرى كـه بى خـود و بى سـبب و احتمـالا 
تحت تأثيـر ايـن مسـئولان ژاپنـى، عذرخواهـى كـرده و گفتـه اسـت: «به 

خاطـر مشـكلات، از ملـت عذرخواهـى مى كنم.»
كـدام مشـكلات آقـاى جهانگيـرى؟ اگـر منظورتـان ايـن كشـيدن بالاها 
و كشـيدن پايين هـاى نـرخ دلار بـود كـه اتفاقـا خيلـى هـم به مـا خوش 
گذشـت و بسـيارى از حقايـق برايمـان آشـكار شـد. با ايـن گرانى هـا تازه 
دريافتيـم برخـى از مردم چقدر به نظافت شخصى شـان اهميت مى دهند. 
آن هـا خـروار خـروار دسـتمال كاغـذى و دسـتمال توالـت خريدنـد تا در 
مغازه هـا ايـن كالا نايـاب شـود، يـا آنكـه متوجـه شـديم برخـى از مـردم 
مشـكلات عجيبـى دارنـد و گويا شـب ها برايشـان اتفاقات بـدى مى افتد، 
اگـر آن مشـكلات را نداشـتند پـس چرا بـا آنكـه كودكى نداشـتند، فرت 
و فـرت اقـدام بـه خريـد پوشـك نـوزاد مى كردنـد. سـوم اينكـه دريافتيم 
فرهنگ سـازى وزارت بهداشـت اصـلا كارسـاز نبـوده اسـت و مـردم هنوز 
ليوان ليـوان روغـن مى نوشـند كـه اگـر اين گونـه نبـود پـس چـرا يـا در 
فروشـگاه ها روغـن يافـت نمى شـد يـا اگـر هم بـود، نفـرى 2عدد بيشـتر 

نمى دادنـد؟
آقـاى جهانگيـرى، كمـى از خانـم ابتـكار يـاد بگيريـد كـه در ايـن زمينه 
گفـت: «تـلاش دولـت باعـث شـده اسـت تـورم و آسـيب هايى كـه قـرار 
بـود در سـال92 اتفـاق بيفتـد 5سـالى فرصت بـراى مـردم ايران باشـد و 

ديديـم در ايـن مدت چقدر رشـد، پيشـرفت و اتفاقات خـوب رخ داد. حالا 
ايـن مشـكلات هـم هسـت» بالأخره خانـم ابتكار درسـت مى گوينـد، اين 
مشـكلات هم هسـت، همه جاى دنيا هم هسـت، حتى جايى هسـت كه 
بـه قـول دكتر ولايتى در آن مردمش لنگ تنشـان مى كنند و نان خشـك 

مى خورنـد، كلى هم خوشـحال هسـتند.
در پايـان تشـكر مى كنيـم از دولـت كـه بـا تلاش هايـش باعث شـد تورم 
5سـال بـه تأخيـر بيفتـد و بـه مـا در اين 5سـال كلى خـوش بگـذرد. در 
هميـن راسـتا توصيـه مى كنيـم از ايـن روش خانواده هـا هـم الگوبـردارى 
كننـد و اگـر مشـكلى بـود، بدون آنكـه حلش كننـد و دربـاره اش صحبت 
كننـد، بى خيالـش شـوند، اين طـورى 4-5سـال كلـى بهشـان خـوش 
مى گـذرد، حـالا شـايد بعـد از چنـد سـال مشكلاتشـان يكهو بـالا بگيرد 
و طـلاق بگيرنـد، امـا خوبـى اش آن اسـت كـه چند سـالى فرصـت براى 
زندگـى مشـترك داشـته اند. يـا مثلا اگـر خودروتـان صدا مى داد، درسـت 
گاز نمى خـورد، مصـرف سـوختش زياد بـود، بى خيال حلش شـويد، چند 
ماهـى مشـكلات را به عقـب بيندازيد و براى خودتـان فرصت ايجاد كنيد، 
كلا تـا وقتـى راه مـى رود بگازيـد تـا وقتى كه موتـورش قاط بزنـد. يا مثلا 
اگـر پـول نداريـد، بى خيال كم خـرج كردن شـويد، با چك خريـد كنيد و 
بـراى خودتان چند سـالى فرصـت ايجاد كنيد، خوب بخوريد و بپوشـيد و 
رشـد كنيـد كـه وقتى چكتان برگشـت خـورد و  براى آب خنـك خوردن 

رفتيد، جان داشـته باشـيد. 

جـا دارد در آخريـن سـطرهاى پلخمـون ايـن هفتـه، يـك خداقـوت و 
همچنيـن خداحافـظ عـرض كنيم خدمـت آن عزيزان دلى كـه در اين 
چنـد مـاه بـه دلال هـاى درجه يـك دلار و سـكه تبديـل شـده بودند و 
گرگ وال اسـتريت جلوشـان لنـگ مى انداخت و حالا با پايين كشـيدن 
دلار، آستين هايشـان را بـالا مى كشـند و مجبورنـد دوبـاره برونـد سـر 
كارهـاى قديمشـان و بـه همـان سبزى فروشـى، تعميـر آب گرمكـن، 

فـروش لـوازم آرايشى بهداشـتى و... بپردازند. خسـته نباشـى دلاور!
يـك خداحافظـى هـم عـرض كنيـم خدمـت آن  نورچشـمانى كـه بـا 
دنبال كـردن لحظـه به لحظـه اخبار، هـر صبح، ظهر و همچنين شـب 
مى زدنـد پشـت دستشـان و مى گفتنـد اگـر هفتـه قبـل دلار خريـده 
بوديـم الان سـرمايه مان دوبرابـر شـده بـود و تأكيد مى كردنـد كه هيچ 
كارى مثـل دلالى سـود نـدارد و حـالا در يك چرخـش رونالدينيهويى 
اذعـان مى كننـد كـه از ابتدا مى دانسـتند خريداران دلار با سـر مى روند 
تـوى كـوزه و اين كارهـا آخـر و عاقبـت و ايـن نان هـا خـوردن نداشـته 

اسـت. خسـته نباشى تحليلگر نخبه، خداحافظ نسـتراداموس، اميدوارم 
از فـردا يـك مشـغوليت ذهنى بهتر پيـدا كنى.

يـك خداحافظـى هـم داشـته باشـيم از آن دردانه هايـى كـه صاحـب 
سـرمايه و قـدرت بودنـد و در ايـن مـدت بـا بـالا و پايين كـردن قيمت 
دلار و بـازى دادن مردم، سـودهاى كلان در جيبشـان رفـت. خداحافظ 
بچه زرنـگ، ولـى قبـل از خـواب نگاهى هم به آمار كسـانى كـه در اين 
راه مـال باختنـد و سـكته كردنـد بينـداز، اميـدوارم خواب هـاى خوب 

ببينى.
در انتهـا يـك خسـته نباشـيد هم بگوييـم بـه آن ملوسـان و نازنينانى 
كـه در تمـام ايـن مـدت مـا را بـا سـاختن جـوك و به سـخره گرفتن 
بدبختى هايمـان شـاد مى كردنـد و باعث شـدند دچار حس سِرشـدگى 
و لمسـى بشـويم. خسـته نباشـى نمك پاش، خداقوت ليدوكائين، با تو 
خداحافظـى نمى كنيـم چـون مى دانيم كـه همچنان هسـتى و با همه 

چيـز شـوخى مى كنـى، پـس فقـط مى گوييم تـا بعد.

کدام مشکلات آقای جهانگيری؟

خداحافظی سخته ولی چاره نداريم

 محمد رضا  
 مير شاه ولد 
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 فروزان نيا

 محمد رضا   محمد رضا   محمد رضا  
 مير شاه ولد  مير شاه ولد  مير شاه ولد 

در حاشيه اينكه دكتر ولايتى گفت
 از يمنى ها ياد بگيريم كه به جاى لباس لنگ 

مى پوشند و نان خشك مى خورند!

لنگيارَه مبندِم مرم توى خيابون
از تو خيابون مرم تا برسم بيابون

حمومى اى حمومى خشكه بيار ببِندُم
حالم خوبه اى روزا، موخوام برم بخندُم

مُد مره نون خشك و لنگى سرخ و سياه
شلوار و كت گرونه چى برسه به كلاه

نه كوك مِخَه نه اتو ، نه تسمه و نه كيسه
به جاى مرغ و ماهى، هم نونشه مى ليسه

لنگى عيده بيار، لنگياى نو نوار
لنگى تو زمستون، لنگى فصل بهار

خرجماره كم كنم تا بوخوره محتكر!
هى بيريزه تو شيكم تا كه بره منفجر!

مو كه مگم لنگيم حسابى اسراف مره
خوش به حال مرده كه لباس برگى دره!

كخ موخوره تو جنگل، پابرنه راه مره
شبا رو كوه موخوابه، به ديدن ماه مره

نه پول مترو مده، نه شهريه، نه كتاب
نه مثل مردم ما گير مكنه تو حباب

با اى طلاى گرون، سكه و مهريه زن
همو خوبه گروهى برم تو خط يمن

طرحته خيله خواستم، تخليه كن كاخته
خودت شاخه مى شكينى، تا نيشكينن شاخته

حالا ديگه دُكى جان! روى مايم حساب كن
شلوارته در بيار لنگيته انتخاب كن

 ارژنگ
 حاتمى
 ارژنگ
 حاتمى

در ايران! Gta

در حاشيه گرانی رب، گوجه فرنگی، سيب زمينی و...




